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پشت تاریخ

گمان می کنم حوالی ۱۳۱۳ بود که کشف اجسادی 
بــدون ســر در خرابه های شــترخان در جنوب تهران 
وحشــتی فراگیر را بر تهران مســتولی کــرد. مقتولان 
عمدتــا منحرفان جنســی بودند و پســربچه هایی که 
چنین وصفی نداشتند نیز از تیغ قاتل ناشناس در امان 

نمانده بودند. 
با اینکه در آن زمان امکانات جرم یابی در کشــور ما 
بسیار محدود و اندک بود، اما تشکیلات آگاهی و نظمیه 
وقت با تجزیه و تحلیل آثار باقی مانده از قاتل -که خود 
مطلبی درخور تحقیق و بررسی است-توانست قاتل را 

در مدت کوتاهی شناسایی و دستگیر کند. 
«اصغرقاتــل» دســتگیر شــد و ماننــد خلفــش 
«هوشــنگ ورامینی (یا امینی)» مدعی شد قصدش از 
این کشتارها پاک سازی جامعه از مردان منحرف بوده 
است! ادعایی که از سعید حنایی و آدم کشان دیگر نیز 

هریک به نوعی، شنیده شد!!
به این ترتیب تا ســال ها «شترخان» که دیگر شتری 
در آن نبود، به مظهر وحشــت و شــئامت تبدیل شد؛ 
به گونه ای که مــادران بچه ها را از آن می ترســاندند 
و کســی جرئت تردد در آن را نداشــت و در فولکلور 
و ادبیــات مردمــی هم اشــعار و جوک هایی در مورد 

اصغرقاتل و خرابه های شترخان شایع شد مثل: 
«اصغر شتر خونی، تو قاتل جونی».

با این تفاصیل اگر کسی خطر می کرد و گذارش به 
شترخان می افتاد و بلایی بر سرش می آمد، ممکن بود 
بگویند «کســی که در بیابان می خوابد خواب آشــفته 
می بیند». موارد قتل، کشــتار و ترور در خانه مقتولان، 
رســتوران، فروشــگاه، اتوبوس و خیابان و سایر امکنه 
وجود داشته و بر حسب مورد نسبت به این رویدادها 
عکس العمل هایی بســیار شدید، شدید یا عادی نشان 
داده شــده اســت و ایــن عکس العمل ها در ســطح 

داخلی یا جهانی یا هر دو بوده است. 
اما کمتر شنیده شــده مثلا کسی که برای شکایت 
به کلانتری یا دادسرا رفته، در این اماکن، نه به وسیله 
طرف دعوا بلکه با مباشرت مأموران کلانتری و دادسرا 
کشته و مثله شده باشد (قطعا استثنائاتی در این مورد 
به ذهن متبادر می شــود، اما قیاس بر استثنا و تعمیم 

آن جایز نیست). 
ماجرای مرحوم خاشــقجی از ایــن لحاظ از نوادر 

اســت. این آقا که از اتباع عربســتان اســت و ظاهرا 
سوابق امنیتی هم داشــته، گویا از مخالفان حکومت 
سعودی و بن سلمان بوده و به همین لحاظ به آمریکا 
پناه برده و در آنجا به روزنامه نگاری مشــغول شــده 
اســت. واقعیت این اســت که از مجموع گفته ها در 
مصاحبه اش بــا BBC در برنامه «به عبــارت دیگر»، 
چندان مخالفتی با رژیم ســعودی استنباط نمی شد، 
بلکه تا حد زیادی توجیه گر و مدافع بود. اما شاید گفته 
بود «اســب شاه یابوست» و در چنان رژیم هایی چنین 

جسارتی لاجرم درخور مجازات اعدام است. 
این آقا با آن ســابقه امنیتی و ســن بالای ۶۰سال 
از آنجا که ســر پیری قصد معرکه گیری داشت، برای 
گرفتن گواهی تجرد به کنسولگری عربستان در آنکارا 
مراجعه کرده و ظاهرا ظرف دو دقیقه از او پرسیده اند 
«تو به اســب شــاه گفته ای یابو؟» و گویا پاســخ این 
مســکین مثبت بوده است، چون هفت دقیقه بعد به 
سزایش رســیده و همکاران سابقش او را خفه و بعد 

مثله و در اسید حلش کرده اند!!. 
ظاهــرا حکومت عربســتان  شــأن ایــن مقتول را 
رعایــت و برای کشــتن او تیمی متشــکل از ۱۵ یا ۱۷ 
نفر با هواپیماهای خصوصی اعزام کرده که مشــتمل 
بــر متخصصان آدم کشــی، قصابی، پزشــکی قانونی 
و امحای جســد و آثار جرم بوده اســت. کثرت تعداد 
افــراد اعزامی خود معمایی اســت. گمــان نمی رود 
بــرای کشــتن و امحای «رمبــو» معروف هــم اعزام 
چنیــن گروهــی به اســتعداد تقریبا یک دســته یا دو 
جوخــه لازم باشــد. از اینجا می تــوان فهمید که چرا 
ایــن حکومــت و دولت وقتــی در عملیــات نظامی 
جــدی درگیر می شــود، چنــدان هنری از خــود بروز 
نمی دهــد و ظاهرا بــرای مقابله با هریــک از نفرات 
پیــاده حریف حداقل بــه یک گروهان احتیــاج دارد، 
چون قطعا حریف مردی شصت وچندساله، نویسنده و 

روزنامه نگار نیست. 
قتــل و امحــای آقای خاشــقجی در تمــام دنیا با 
وحشــت و حیرت مواجه شــد. به گمان حقیر، مردم 
ایران نه وحشــت کردند و نه به حیرت دچار شــدند. 
وحشــت نکردند چون جنگ هشت ساله و ماجراهای 
آن و ســایر رویدادهایــی کــه ناظرش بودنــد، آنها را 
به اصطلاح «واکسینه» کرده است و شگفت زده نشدند 
چون بدتر از این را از همین دولت و حکومت عربستان 
دیده اند. ســابقه گردن زدن «ابوطالــب یزدی»، جوانی 
که ضمن طواف حالش به هم خورده و استفراغ کرده 
بود و اعدام او روابط ایران و عربســتان را به شدت تیره 
کرد، وجود دارد. آنچــه در محاصره و قتل عام زائران 

ایرانی در مکه انجام شــد، با ماجرای قتل خاشــقجی 
قابل مقایســه نیســت. اینکه گروهی زن و مرد و حتی 
کودک، بی دفاع و بی ســلاح را محاصره و راه های فرار 
را مســدود کنند و ســپس از اطراف از جمله از بالای 
بام ها، آنها را به گلوله ببندند، جنایتی اســت غیرقابل 
باور. این رویدادی اســت که نمی توان آن را به اشتباه 
یا افراد خودسر و مانند اینها منتسب کرد. طرفه اینکه 
کشــورها و مقاماتی که از قتل آقای خاشــقجی ابراز 
وحشــت و انزجار می کنند، در قبال این حادثه ترسناک 
که یادآور فیلم های ســینمایی با داســتان های خیالی 
است، عکس العملی مناســب و درخور نشان ندادند؛ 
شــاید به همان علتی که فروشــنده ۴۱۰ میلیارد دلار 
اســلحه به عربســتان، در قبال قتل خاشقجی تاکنون 
عکس العملی مناســب نشــان نداده اســت و تصور 

نمی رود نشان دهد. 
از این گذشــته، چشــمه دیگری از هنرنمایی های 
این رژیــم را در ماجرای منا دیدیم که البته ادعا شــد 
غیرعمدی بوده اســت. مرگ چندصــد ایرانی در این 
حادثه از نظر شرعی «قتل در مزدحم» و پرداخت دیه 
مقتولان بــر بیت المال -یعنی بیت المال عربســتان- 
است، اما دولت عربستان تا این زمان اقدامی دراین باره 

نکرده است. 
بدیهی اســت این ســؤال همواره مطرح است که 
تــا زمانی که این احتمالات وجــود دارد، چرا در اعزام 
حجاج ایرانی به عربســتان تجدیدنظر نمی شــود؟ آیا 
وجوب حج واجب در چنین شرایطی معلق نمی شود؟
به این ترتیــب چرا باید قتل خاشــقجی -هر اندازه 
وحشیانه و وحشتناک باشــد- موجب شگفتی شود؟ 
کــدام ضابط قضائی تحــت امر کدام مقــام قضائی 
مستقل قرار است در این مورد -در عربستان- تحقیق 
کند؟ نتیجه تحقیقات در کدام رســانه آزاد و مستقل 
منتشــر خواهد شــد و کدام دادگاه مســتقل به اتهام 

آمران و عاملان رسیدگی خواهد کرد؟
به هرحــال قتل خاشــقجی خاطــره اصغرقاتل و 
هوشــنگ امینی و خرابه های شــترخان را زنده کرد. 
آن دو نفــر محاکمه و اعدام شــدند، امــا با توجه به 
اینکه حــدوث حوادث دیگــر رنگ ولعــاب ماجرای 
خاشــقجی را کم کرده اســت، ببینیم عاملان و آمران 
این قتل چه سرنوشــتی خواهند داشت. چه بسا دیر یا 
زود تظاهرکنندگانی که به دو گروه تقســیم شــده اند، 
در خیابان هــای ریــاض و واشــنگتن بــه راهپیمایی 
بپردازنــد و گروهی بگویند «بن ســلمان بن ســلمان، 
خاشقجی را نکشتی» و گروه دوم تأکیدا جواب بدهد: 

«خودش مرد»! واالله اعلم 

کنسولگری عربستان و خرابه های شترخان! جهیزیه هفت بیجار 

اگر کســی همین حالا از من بپرسد مارک اتویی که  �
در منزل استفاده می کنیم چه هست، نمی دانم. اینکه 
این خصوصیت من خوب اســت یا بد، نمی دانم فقط 
این را می دانم که موقع خرید هر جنســی به دو مورد 
توجه می کنــم؛ اول بودجه جیبم، دوم کیفیت جنس 
موردنظر. با این حســاب، اگر فروشــنده و دوســت و 
تجربه خودم بگویند که فلان مارک اتو خوب اســت، 
قاعدتــا با توجه به شــرایط مالــی در اولویت خریدم 
می رود اما بعد که در حال اتوکشــی لباس ها هســتم 
دیگــر یــادم می رود که مارک آن وســیله چــه بود و 
مختصرش این می شود که از اتو توقعی جز اتوکشیدن 
نیست. این ماجرا برای خرید سایر لوازم مورد نیاز خانه 
هم تکرار می شــود، در نتیجه هیچ وقت یادم نیســت 
آیا مــارک اتوی ما با جاروبرقی مان یکی اســت یا اگر 
احتیاج به همزن برقی پیــدا کردیم، باید لزوما همان 

مارک یخچال مان باشد یا نه. 
شما درست می فرمایید، مارک به هرحال حدی از 
کیفیت اجناس را مشخص می کند اما تجربه به همه 
ما ثابت کرده که در مارک های مختلف و با قیمت های 
معقول تر، اجناس با کیفیت مطلوب هم پیدا می شود 
و از آنجــا که قرار نیســت اقلام برقــی خانه مان را با 
خودمان به جهان آخــرت ببریم، لاجرم کیفیت ابدی 
آن قدر هم گزینه مهمی نیســت. امــا همین الان اگر 
دختــر دم بخــت در اطرافتان موجود باشــد، متوجه 
می شوید که مارک اقلام برقی جهیزیه از نکات کلیدی 
در تهیه آن است در حدی که بعضی حاضرند رگشان 
را با چاقو بزنند اما جهیزیه ای به دخترشان ندهند که 
فلان مارک نباشد. حالا زدن رگ یک تصمیم شخصی 
اســت اما ماجرا از آنجا جالب تر می شود که بسیارند 
کســانی که حاضرند تا خرخره در قرض فرو بروند اما 
مارک یخچال، گاز و  ماشــین رخت شــویی دخترشان 
فلان باشــد. به خودم نهیب می زنم و می گویم به من 
چه (جسارتا به شما چه)، دوست دارند سختی بکشند 
و بچه شــان را آبرومند به خانه شوهر بفرستند؛ البته 
آبرو در قصه های قدیمی بــه مفاهیم دیگری اطلاق 
می شــد اما ایــن روزها در یک جامعه مــدرن زندگی 
می کنیم که قصه هایش فرق کرده اســت. جدیدترین 

قصه ای که اطرافم اتفاق افتاد، این بود: 
یکی بود یکی نبود. در اداره ای در شــهر خودمان 
مرد آبرومندی بود که می خواســت دخترش را شوهر 
بدهــد اما وضع مناســبی برای تهیــه جهیزیه دختر 
نداشــت. همــکاران اداره گرد هم آمدنــد و هرکدام 
تصمیم گرفتند که یکی از اقلام مورد نیاز را از یخچال،  
گاز و مخلوط کن بیســت کاره تهیــه کنند. پس هریک 
به ســمتی رفتند و مشغول شــدند. روز موعود رسید 
و نامبردگان از هفت ســو آمدند و اقلام تهیه شــده را 
با شادی و شــعف خدمت پدر عروس تحویل دادند. 
نامبــرده نگاه دقیقــی به مارک های آنهــا انداخت و 
آه پرســوزی از دل پردرد کشــید و گفت: می خواهید 
دختــرم را بــا جهیزیــه هفت بیجار بــه خانه بخت 
بفرستم؟! اطرافیان تازه متوجه شدند که مارک وسایل 
اهدایی شــان با هم یکی و هماهنگ نیست و انگشت 
حیرت به دهان گزیدنــد. کلاغه کماکان در حال پرواز 
است و به این زودی ها به خانه  اش برنخواهد گشت. 
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کارتون خواب

پرنده آبى

یک سال از #زلزله_کرمانشاه می گذرد، داغ دل ها که 
همچنان پابرجاســت و جای خیلی ها که رفتند خالی، 
یک سری خرابی ها آباد شده و هنوز هم کانکس و چادر، 
ســرپناه خیلی از آوارگان است. اما زلزله سرپل ذهاب و 
هفت ریشترش فقط خانه ها را ویران نکرده بود، نشانه 
کاملــی از اعتماد ویران شــده مردم به مســئولان بود. 
هنگامی که مردم بــا صف های طولانی و آب معدنی، 
پتو و غذا به سوی مناطق زلزله زده راهی شدند، به جای 
آنکــه به هلال احمر و دولت اعتماد کنند، زنگ خطرها 
بــه صدا درآمده بود. ســلبریتی ها در آن زمان میان دار 

شدند. آنها شماره حساب اعلام 
کردند و سیل کمک ها برایشان 
روانه شد. اما یکی، دو ماه بعد، 
وقتی که آن حجم حضور مردم 
فروکــش کــرد، وقتــی بخش 
زیادی از وســایل در آن سرمای 
زمســتان آتش زده شــد، مردم 
زلزله مانده بودند و سقفی که 

بالای سرشان نبود. هرچند نمی توان کمک های مردم به 
آسیب دیدگان را نادیده گرفت؛ چراکه سلبریتی ها بیش 
۱۷ میلیارد برای بازســازی جمــع آوری کرده اند و هنوز 
مشکلات ادامه دارد و دردهای بسیاری در اولین سالگرد 
آن بی پاسخ مانده است. زلزله زدگان بارها از خودکشی 
و سختی های بسیار در این مدت نوشته اند.  حدود یکی 
و دوماه است که سلبریتی برای پاسخ گویی از سوی قوه 
قضائیه احضار شــده اند تا بیان کنند پول مردم چگونه 
خرج شــده است و چگونه خرج می شــود. اما در روز 
سالگرد، بسیاری در شبکه های اجتماعی یادی کرده اند 
از زلزله زده هــا؛ حتی عده ای فراخــوان داده اند که در 

همان لحظه برق ها را به یاد افراد کشته شده و زنده های 
در رنج خاموش کنند. عده ای هم باز هم شمشیر انتقاد 
را به سوی مسئولان گرفته اند تا تأکید کنند کم کاری در 
این زمینه انجام نشــود. هرچند دولت هم اعلام کرده 
قرار است دوباره بیش از ۱۷ هزار کانکس در اختیار آنها 
قرار دهد؛ اما اینکه مسئولان مشکلات را در شبکه های 
اجتماعی بازگــو می کنند، هم خود قابل توجه اســت 
مثلا فرهاد تجری، نماینده #قصرشــیرین، گفته اســت: 
«مردم #زلزله_زده با مشــکلات فراوانی دســت وپنجه 
نرم می کنند. پیمانکاران پس از افزایش قیمت مصالح 
که  متواری شده اند  ساختمانی 
مشــکلاتی ایجاد کرده است». 
گفته  #کرمانشــاه  اســتاندار  یا 
اســت: «وزارت راه وشهرسازی 
تاکنون حتی یــک واحد هم از 
واحدهایــی که بازســازی آنها 
را برعهــده داشــته، بازســازی 
نکــرده اســت». البتــه این بار 
مهندســان جوان آشــنا به مســائل روز دنیا از آخرین 
تکنولوژی ها برای بازســازی خانه ها استفاده کرده اند. 
در نهایت نباید گذاشت گفتن از مصائب #زلزله_زده ها، 
به تکرار مکررات تبدیل شــود و مسئولان، کرمانشاه را 
از یاد ببرند؛ آن هم در روزهایی که بســیاری از کودکان 
ســرما خورده اند و پیش بینی شده اســت هفته آینده 
موج ســرما از راه می رســد؛ مردمی که در این مدت با 
آتش سوزی، برف و باران زندگی خود را گذرانده اند. در 
نهایت آرزوی بسیاری این است: «همه خرابی ها هرچه 
زودتر آباد شوند و مردم کرمانشاه به سرنوشت مردمان

 #زلزله_زده بم یا مغازه داران پلاسکو دچار نشوند». 

زلزله داغى که همچنان مى سوزاند 

 دور دنیا

مراسم عروسی  هم زمان ده ها زوج حرکتی زیبا 
و درعین حال اقتصادی اســت که در سراسر جهان 
و از جملــه در ایــران نیــز به  شــکل های مختلف 
و در مناســبت های متعــدد برگزار شــده اســت. 
تازه ترین مورد گزارش شــده یک مراســم عروســی 
دســته جمعی ۵۵۰ زوج بوده که هفته گذشته در 
شــهر لاذقیه سوریه برگزار شــده و البته ویژگی این 
مراســم حضور پررنــگ جنگ و خانــواده نظامیان 
کشته شــده یا مجروح جنگ ویرانگر ســوریه بوده 
اســت. خبرگزاری ریانووستی روســیه گزارش داده 

اســت که جشن ازدواج هم زمان ۵۵۰ زوج در یکی 
از سالن های بزرگ جشنواره شهر لاذقیه گرفته شده 
و بســیاری از هزاروصد عــروس و داماد حاضر در 
این جشــن، فرزندان و نزدیکان ســربازان و افسران 
ارتش ســوریه بوده اند که در جنگ کشته یا زخمی 
شــده اند. البته این اولین رویداد در نوع خود نبوده، 
ولی ظاهرا بزرگ ترین مورد بوده است. این ششمین 
جشــنی بوده که با چنین شــرایطی برپا شده، ولی 
در پنــج مورد گذشــته درمجموع هــزارو ۴۹۴ نفر 

ازدواج کرده اند.

هزاروصد عروس و داماد جنگ زده

برس یک میلیونی
�دیگر برای خیلی از افراد در 
تهران یا برخی شــهرهای بزرگ 
ایران عادی شــده اســت که با 
رقم هــای عجیب وغریب لباس 
شــلواری  مثلا  شــوند؛  روبه رو 
مدروز و پــاره را با قیمت حدود 
چهار میلیون وخرده ای در ســایت های اینترنتی عرضه 
کنند یا یک شلوار ساده در پاساژهای بالای شهر بشود 
یک میلیون. اکنون بســیاری از برند ها از ایران رفته اند 
و به جای برخی نمایندگی ها، فروشــگاه های دیگر باز 
شده اســت. دلیل هم افزایش قیمت آنچنانی است. 
کفش هــای ۳۰۰،۴۰۰ هزارتومانی بــالای یک میلیون 
خریدوفروش می شــوند و هیچ محصول اصلی کمتر 
از ۱/۵ میلیــون پیدا نمی شــود.  اما اگر بــا این قضیه   
گرانی لباس هم مثل بقیه  گرانی ها کنار آمده باشــند، 
با ماجرای عرضه برس دستشویی یک میلیونی هنوز با 
چشم های گردشده از وحشت برخورد می کنند. وقتی 
این عکس در شبکه های مجازی منتشر شد، شاید اولین 
فکر اشتباه در تایپ و گذاشتن یک صفر بیشتر است، اما 
اگر یک جست وجوی سریع بکنید می بینید که این طور 
نیســت. در کنار برس هایی کــه از ۱۳ هزار تومان و ۱۸ 
هزار تومان تا ۴۵ هزار تومان هستند، ناگهان قیمت ها 
افزایش پیدا می کند و به ۱۱۰ هزارتومان می رسد. توجه 
می کنید و معلوم می شود خارجی است، به این ترتیب 
قیمت برس متنوع می شود ۱۱۰ هزار تومان، ۳۹۹ هزار 
تومان و ۷۹۰ هزار تومان. دارید شاخ درمی آورید البته 
دیگر خارجی ها هم هستند بین ۱۵۰ هزار تومان تا ۶۴۰ 
هزار تومان، اما چشــم هایتان وقتی گردتر می شود که 
درمی یابید یک مارک خاص حــالا فرقی ندارد آلمانی 
اســت یا ووو قیمت هایش از یک میلیــون و ۲۰۰ هزار 
تومان آغاز می شود. اصلا از خودتان نمی توانید بپرسید 
چه کســانی می توانند این برس هــا را خریداری کنند. 
در این جــور مواقع فقط می تــوان از اصطلاح در افق 

دورشدن استفاده کرد. 

عجیب غریب

قصه هاى شهر

 بهمن کشاورز
 حقوق دان

تجربه دور تجربه نزدیک

معبد کتاب
صد هزار کتاب ممنوعه در ساخت 
ماکتــي از معبد پارتنون آتن در شــهر 
کاســل آلمان مورد استفاده قرار گرفته 
است. هنرمند آرژانتیني مارتا مننژین در 
یکي از شهرهاي شمالي آلمان اثري به 
یاد کتاب ســوزان نازي ها ساخته است. 

این هنرمند با توجه به موضع گیری نازي ها علیه سانسور کتاب، از این معبد یوناني 
به عنوان سمبل دموکراسي در سال هاي دور استفاده کرده است. البته تأکید هنرمند 
هم ساخت این اثر در پارک فریدریش پلاتز بوده است؛ مکاني که نازي ها در ۱۹ مي 
 ۱۹۳۳ حدود دو هزار کتاب را ممنوع اعلام کردند. مراسم کتاب سوزان هاي جمعي 
از تاریخ ۱۰ مي  آغاز شده بود؛ اما به دلیل بارش باران، در شهر کاسل این مراسم با 
تأخیر انجام شد. داربست های فلزی این اثر براساس شکل این معبد طراحي شده 
است. بعدا کتاب ها در داخل این چارچوب ها قرار گرفت و با بسته بندی پلاستیکی 
پوشــانده شده اند. همه کتاب ها براساس یک فهرست کوتاه از بیش از ۱۷۰ عنوان 
که در حال حاضر یا قبلا ممنوع شــده بودند، تهیه شــده است و مردم آنها را اهدا 
کرده اند؛ اما این اولین بار نیست که Minujín پارتنون کتاب ها را خلق کرده است. 
این هنرمند همچنین در بوئنوس آیرس یك نمونه دیگر را ساخته است؛ کتاب هایی 
را که در دوران دیکتاتوری نظامی آرژانتینی از سال ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۳ ممنوع شده بود.

هزار کتاب
شــماری از جوانان، کافــه اي را با 
نام «کافه ۴۵۱» در غــرب کابل ایجاد 
کرده اند کــه اکنون به مرکــز تبادل و 
خوانش کتاب در میان جوانان پایتخت 
تبدیل شده اســت. این کافه که اکنون 
به «کافه کتاب» مشــهور شــده است، 

از ســوی چند جوان مدیریت می شــود. مدیران این کافــه می گویند که تاکنون 
بیش از هزار جلد کتاب را با ایجاد این کافه در میان جوانان پایتخت به اشــتراک 
گذاشــته  اند و این طرحشان در شش ولایت دیگر کشور نیز گسترش یافته است. 
فیصل ذاهــب، یکی از اعضای این کافه، به خبرگــزاري طلوع می گوید: «هدف 
ما این اســت که جایی ایجاد کنیم کــه مردم علاوه بر اینکه بتوانند نوشــیدنی 
و غذا میــل کنند، بتوانند یک کتــاب بگیرند و کتاب بخواننــد». غذاهای زودپز، 
نوشــیدنی های گرم و ســرد، زعفران هراتی و کیک خانگی از غذاهای این کافه 
هستند اما فضایی آرام، فراهم بودن زمینه مطالعه و گفتمان های فرهنگی میان 
جوانان از ویژگي هاي متفاوت این کافه اســت؛ چنان که می شــود شطرنج بازی 
کرد و با به لزره درآوردن تارهای گیتار به موســیقی صدای خود نیز گوش داد. به 
گفته مســئولان این کافه، کافه کتاب نتیجه هزینه کــردن ۴۰۰ هزار افغانی و دو 

ماه کار روی یک خرابه بوده است که اکنون این کافه در آن ساخته شده است.

تجربه دیگران

بنیاد گردهمایی زنان جهان موسوم به WWSF یک 
ســازمان غیرانتفاعی تحت پوشش سازمان ملل متحد 
است که از ســال ۱۹۹۴ هر ســاله جوایزی را به بانوان 
روســتایی برتر جهان اهدا می کند و در ۲۳  ســال اخیر 
در مجموع ۴۳۲ جایزه در این حوزه اهدا کرده اســت. 
امسال خانم زیبا عزیزی از ایران یکی از دریافت کنندگان 
جایزه هزار دلاری این بنیاد بود. پایگاه اینترنتی این بنیاد از 
معلم ۳۵ساله ایرانی که در استان سیستان و بلوچستان 
زندگی می کند، با عنوان «یــک الگوی موفق» نام برده 
و در توضیح کارهای او نوشــته شــده اســت که خانم 
بــرای امــور آموزش وپــرورش دانش آموزان،  عزیزی 
به ویژه دختــران در مناطق روســتایی نقــش رهبری 
خســتگی ناپذیر را برعهده گرفته، برنده این جایزه اعلام 
شده است. او همچنین در افزایش آگاهی درباره مسائل 
اجتماعی ماننــد ازدواج کودکان نقش مؤثری برعهده 
داشته است. او از سال ۲۰۱۴ همکاری با جمعیت امداد 
دانشــجویی-مردمی امام علی (ع) را آغاز کرده است 
و از جملــه فعالیت هایش می توان بــه تأمین امکانات 
آموزش در ده ها مدرســه، ساختن تأسیسات بهداشتی 
و مخازن آب آشــامیدنی با جلب کمک های خیران در 
مناطق روستایی، جلوگیری از ۳۰ مورد ازدواج کودکان 
(که در بســیاری از موارد مستلزم ســاعت ها مذاکره با 
خانواده ها بــوده) و همچنین آموزش صنایع دســتی 

و هنر سنتی «ســوزن دوزی» به زنان بلوچ بوده است.  
سایر زنان برنده این جایزه از کشورهای نپال، هندوراس، 
کلمبیا، هند، سوئیس، گواتمالا و مکزیک بوده اند.  خانم 
ایندیرا آریال از کشور نپال، یکی از برندگان این جایزه، ۴۰ 
سال دارد و در زمینه حقوق زنان فعالیت کرده است. او 
به عنوان برنامه ســاز و مجری رادیو در مناطق روستایی 
کار کرده و به ویژه در آگاهی بخشــی درباره وضعیت بد 
جاده های روستایی نقش برجسته ای داشته است. دیگر 
فعالیت برجسته خانم ایندیرا برنامه های توانمند سازی 
زنان روســتایی و ترویج آن از طریق رادیو بوده اســت.  
دیگر برنده امســال این جایزه انجمــن «دفاع از زندگی 
زنان» موســوم به AMDV از کشــور هندوراس است 
کــه ســایت WWSF از فعالیــت آنها با عنــوان کلی 
«شجاعت مبارزه بخشــیدن به زنان» یاد کرده و نوشته 
است: «AMDV یک ســازمان نوآور و پیشرو است که 
در شــرایط بسیار دشــواری در یکی از کشورهای دارای 
بیشــترین میزان نابرابری، خشــونت و فساد در سراسر 
جهان کار می کند که در آن ۱۷ درصد جمعیت در فقر 
شدید (کمتر از ۱٫۲۵ دلار آمریکا در روز) زندگی می کنند.  
انجمن زنان فعــال آکیتانیا در کلمبیــا برنده دیگر این 
جایزه بودند. این زنان روستایی در منطقه آکیتانیا زندگی 
می کنند که اقتصاد آن مبتنی بــر تولید و بازاریابی پیاز 
اســت و محل اصلی تولید این محصول در آن کشــور 

محسوب می شود؛ چون کشــت این محصول از سوی 
زمین داران بزرگ آثار مخرب زیست محیطی و فرهنگی 
در این منطقه بر جا گذاشته و عملا فضاهای سبز برای 
زیســت را در این منطقه و همچنین مناطق مجاور در 
اطراف دریاچه توتا از میان برده است. این زنان در هفت 
سال گذشته تلاش هایی پیگیر برای تغییر شرایط زندگی 
مردم منطقه به خرج داده اند. رافا بیروبالا، ۶۹ ســاله، از 
هند برای مبارزه خســتگی ناپذیر با خرافه ای مخرب به 
نام «شــکار جادوگران» در ایالت آسام برنده این جایزه 
شده است. دیگر برنده هندی این جایزه پوشپا ساواریراج، 
۳۵ساله، از تامیل نادو به عنوان «پیشگام کشت ارگانیک 
در قبایل» جایزه گرفته اســت. ماریا چاپاز، ۴۹ســاله، از 
سوئیس در ۲۰ سال گذشته در حوزه برابری زنان محلی 
فعالیت کرده است. ماریا آریانا ماسکوئرا برنده دیگری 
از کشور کلمبیا برای تغییر عادات غذایی مردم منطقه 
لوس کوریلوس موفق به دریافت آن جایزه شده است. 
الویــا یاکویی از تکاپان گواتمــالا به عنوان فعال حقوق 
زنــان مایا یکی دیگر از برندگان بود و آرورا رامیرز و ترزا 
روییز از مورلوس مکزیک نیز به  صورت مشــترک برای 
مبارزه «حماســی» خود با یک مؤسسه صنعتی بزرگ 
که محیط زیست و ساختار اجتماعی و اوضاع فرهنگی 
زیســت بوم آنها را در معرض خطر قــرار داده بود، این 

جایزه را دریافت کرده اند.

زنان روستایى قدرتمند سراسر جهان

 گیتى صفرزاده

 حافیظ نصیراوغلو


